
Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Research Article, 

Vol. 13, No. 2, (Serial. 26), Summer 2020 

Evaluation and Critique of the Idea of the Existence of 

Opposing Verses in Science and in Accordance with the 

Beliefs of the Audience of the Coming Age 

 

Mohammad Reza Khani
 ∗∗∗∗    Received: 22/05/2019 

Seyyed Hamid Jazayeri
 ∗∗∗∗∗∗∗∗    Accepted:20/02/2020 

Rahman Oshryeh
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Abstract 

One of the arguments related to the subject of the Qur'an and the culture of the time 

is the notion of the existence of verses in accordance with the belief of the audience 

of the coming age but against the new science in the Holy Quran. Acceptance of this 

notion has a direct impact on the competence and incompetence of the Qur'an's 

scientific authority over other areas of human knowledge. Some Qur'anic scholars 

have suggested that using the beliefs of the descending audience (though contrary to 

science) without confirming or denying those beliefs is a rational method. In their 

view, the Qur'an is intended to educate and guide the ignorant Arabs and, given their 

ability to understand and understand, has consciously and deliberately embraced the 

teachings that were consistent with the Arab's understanding of the Hijaz of the world 

and nature. The Qur'an, therefore, cannot be expected to be a source of knowledge 

about how the universe and human beings and their propositions are realistic. Based 

on this critical research, the present study has examined this notion and has finally 

concluded that the Holy Quran has approached modern beliefs with three approaches 

of denunciation, modification and acceptance, and the intentions of the Quran to 

guide and guide its audience. It was not in such a way that the vicious themes and 

superstitious beliefs arising out of the ignorance and backwardness of that age's 

culture were revealed in its revelatory themes. Nor are the verses presented as 

evidence of the conflict between the Qur'an and science but the interpretation of the 

Qur'an without regard to the correct criteria of interpretation and the imposition of 

uncertain scientific assumptions on the Qur'anic verses. Evidence for interpretations 

consistent with modern beliefs to defend this theory is also due to the fallacy of the 

Qur'an and the commentators' words. It also contradicts the eternity and sanctity of 

the Qur'an and causes the credibility of the Quranic themes to be discredited and to 

distrust the Qur'anic audience. 
Keywords: The Holy Quran, Culture of Time, Opposite Verses of Science, Scientific 

Hypotheses, New Science. 
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  چكيده
خاطبان باورداشت مي وجود آياتي مطابق با يكي از مباحث مرتبط با موضوع قرآن و فرهنگ زمانه، پنداره

عصر نزول اما مخالف با علم، در قرآن كريم است. پذيرش اين پنداره بر صلاحيت و مرجعيت علمي 
هاي دانش بشري، از جمله علوم تجربي و علوم انساني تأثير مستقيمي دارد. برخي قرآن بر ديگر حوزه

چند بر خلاف علم باشند) ر نزول(هراز باورهاي مخاطبان عص اند كه استفادهپژوهان بر اين انديشهقرآن
بدون تأييد يا تكذيب آن باورها يك روش عقلائي و يك انتخاب آگاهانه براي هدايت است و نقصي بر 

تربيت و هدايت عرب جاهلي و با توجه به قدرت  قصدبه. از نظر آنان قرآن شودنميقرآن محسوب 
ه منطبق با فهم عرب حجاز از جهان و طبيعيات بوده هايي را كآموزه عمدبهدرك و فهم آنان، با آگاهي و 

منبعي براي معرفت درباره چگونگي  عنوانبهتوان از قرآن انتظار داشت انعكاس داده است. از اين رو نمي
نما باشد. پژوهش پيش رو با روش تحليلي ـ انتقادي هاي آن واقعكيهان و انسان سخن بگويد و گزاره

داخته و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه قرآن كريم با سه رويكرد نكوهشي، به بررسي اين پنداره پر
پيرايشي و پذيرشي با باورهاي عصري برخورد كرده است و التفات قرآن به هدايت و ارشاد مخاطب 

مايه وحياني آن راه نبوده كه مضامين باطل و باورهاي خرافيِ برخاسته از جهل در درون ايگونهبهخود 
رآن چيزي جز تفسير ق ،شاهدي بر تعارض قرآن و علم مطرح شده است عنوانبهابد. همچنين آياتي كه ي

تشهاد قطعي بر آيات قرآن نيست. اسبدون توجه به معيارهاي صحيح تفسير و تحميل فرضيات علمي غير
سرّان و كلام مف به تفاسير مطابق با باورهاي عصري براي دفاع از اين نظريه نيز ناشي از مغالطه قرآن

 مضامين قرآن اعتباريبياست. همچنين اين نظريه با جاودانگي و قداست قرآن منافات دارد و موجب 
   شود.مخاطبين قرآن مي اعتماديبيو 

  واژگان كليدي

    .قرآن، فرهنگ زمانه، آيات مخالف علم، فرضيات علمي، علم جديد

                                                
 u.khany@yahoo.com       (نويسنده مسئول)، ايران. قم هيو علوم قرآن حوزه علم ريتفس يقرآن پژوه مركز تخصص ∗

  jazayeri@almustafa.com                           ايران. قم، ،ةيالعالم يجامعة المصطف اريدانش ∗∗
  oshryeh@quran.ac.ir                   ايران. ،قم ،ميدانشگاه علوم ومعارف قرآن كر ارياستاد ∗∗∗



 1399تان بهار و تابس، )26ياپي(پ دومشمارة دهم، سيزسال                         2 

  طرح مسئله

ريم يا فراعصري بودن قرآن ك منديتاريخمسائل مرتبط با ارتباط قرآن با فرهنگ عصر نزول، از 
ز اى اها آميختهها نازل گشته است كه فرهنگ آناست. قرآن كريم در زمان و محيطي بر انسان

عناصر و باورهاي صحيح و غيرصحيح بوده است. انديشه اثرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه، انديشه 
ود قرآن دارد. در برخي از آيات قرآن فرضيه اثرپذيري اي به قدمتِ خاي نيست و پيشينهتازه

ا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذي ي ـُ«است.  قرارگرفتهمطرح و مورد نقد  لْحِدُونَ إلِيَْهِ وَ لَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ إِنمَّ
ز تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ، آداب هايي اچه رگه) اگر103: (نحل »أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبيٌِّ مُبين

خاص وجود آيات مطابق با باورهاي عصر جاهليت و خلاف  طوربههاي عصر نزول و و باور
(زمخشري،  »الكشاف«)؛ 142، ص7، ج1420(فخر رازي،  »التفسير الكبير«علم، در آثاري همچون 

 »تفسير الوسيطال«)؛ 162، ص1، ج1418(بيضاوي،  »انوار التنزيل«)؛ 320، ص1، ج1407
مطرح شده است؛ ولي در دو سه قرن اخير اين مباحث بيش از  )62، ص4، ج1997(طنطاوي، 
است و كتب و مقالات متعددي درباره آن به  قرارگرفتهو نقد  موردنظرمستقل  صورتبهپيش و 

 نگارش در آمده است. 

هايي مطابق م وجود گزارهپژوهان نسبت به وجود يا عدها و اقوال مفسران و قرآناهم ديدگاه
   :تبندي اسهاي ذيل قابل تقسيمبا فرهنگ و باورداشت عرب جاهليت در قرآن كريم در دسته

اي مطابق با خرافات و پژوهان مسلمان بر اين باورند كه هيچ گزارهاكثر مفسران و قرآن .1
اند. برخي از باورهاي باطل عرب جاهليت در قرآن وجود ندارد. البته خود اين گروه دو دسته

 گاند و يگانه رويكرد قرآن نسبت به فرهنمطلق نفي كرده طوربهآنان تأثر قرآن از فرهنگ زمانه را 
  .)18، ص1387اند (طالب تاش، سازي دانستهزمانه را نقدِ باورهاي جاهليت و فرهنگ

پژوهان برخورد قرآن با فرهنگ عصر نزول را حكيمانه و اي از اين قرآندر مقابل دسته
و  اي از فرهنگاند. قرآن گونهمشتمل بر سه رويكرد نكوهشي، ويرايشي و پذيرشي دانسته

اي كه آميخته با ده از جاهليت بوده را مورد ردّ و نكوهش قرار داده، گونهباورهاي عرب كه آكن
ه اي كه كاملاً پيراسته از جهالت بودجاهليت بوده را از جهالت پيراسته و تكامل بخشيده و گونه

هاي الهي پيشين داشته و يا از فطرت و عقل سالم سرچشمه گرفته است را تأييد و ريشه در آيين
گانه با خرافات و باورهاي باطل عرب جاهلي از اين رويكردهاي سه يكهيچما در كرده است. ا

   .)60، ص4، ج1392؛ رك رضايي اصفهاني، 412، ص2، ج1390(طباطبائى،  همراهي نكرده است
هايي مطابق با خرافات و باورهاي باطل عرب برخي ديگر قرآن كريم را مشتمل بر گزاره .2

 هاييقرآن از باورها و خرافات موجود در زمان جاهليت را تنها در گزاره دانند؛ ولي تأثرجاهلي مي
علمي قرآن قبول دارند كه مستقيماً جنبه هدايتي ندارند. اين گروه به انگيزه دفاع از قرآن در اين 
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اند. از نظر آنان هاي قرآن ندانستهاند و لازمه ديدگاه خود را راهيافت خطا در آموزهراه گام نهاده
تربيت و هدايت مخاطبين نخستين از روي آگاهي و عمد و بر اساس شيوه بياني  قصدبهرآن ق

بر خلاف  هرچندهايي را كه منطبق با فهم عرب حجاز از جهان و طبيعيات بوده (خاص، آموزه
، 1400؛ دروزه، 97، ص1374علم جديد باشد) پذيرا شده و انعكاس داده است (خرمشاهي، 

   .)136، ص1387؛ رك: نصيري، 133، ص1376، ؛ فراست خواه112ص
گروهي ديگر با قبول وحي قرآني بر اين باورند كه اساساً هرگونه نصّي بازتاب مناسبات  .3

 يك عنوانبههاي حاكم بر عصر تاريخي حدوث آن نصّ است. قرآن نيز فرهنگي و باورداشت
 ياگونهبهكند، يي و همراهي ميمتن، لزوماً با معتقدات، باورها و مناسبات عصر خويش همنوا

؛ ابوزيد، 24، ص1994(ابوزيد، محصول فرهنگي عصر وي نخواهد بود  كه متن چيزي جز يك
  ).194و 193،ص1992

دانند برخي نيز با تفسير جديدي از وحي، حقيقت وحي به پيامبر را همان تجربه ديني مي .4
كه فاقد لفظ است و خود پيامبر بدان زبانِ گفتاري داده است. لذا پيامبر براي ايجاد ارتباط، سطح 

باربور،  :(رك هنگ و باورهاي آنان سخن گفته استمخاطب را رعايت كرده و مناسب با فر
امبر ي پياي فراتر از آن سطحِ فرهنگ و سواد و قدرت انديشهالبته دسته .)131و 130ص، 1374

هاي موجود در قرآن را در سطح درك و فهم و را، همانند ديگر افراد دانسته لذا باورها و خرافه
داده  ات قرآن به مردم ارائهآي عنوانبهها باور داشته و دانند كه پيامبر بدانفرهنگ خود پيامبر مي

  .)17و 16، ص1387(سروش، است 
شناسان با انكار وحي بر اين باورند كه قرآن كاملاً تسليم فرهنگ و گروهي از شرق .5

ن پرستان و قوانيهاي بتباورهاي عرب جاهلي بوده و پيامبر همان عقايد اديان مختلف و سنت
 يطوربهمردم بيان كرده است؛ دين براي  عنوانبهها و ... را با اندك اصلاحاتي معاملاتي عرب

بدوي،  :؛ رك6، ص1357(گلدزيهر، هاي زمانه نزول استافكار و ايدهكه قرآن جلوه و بازتابي از 
  .)26ـ 25صص، 1996غازي،  :؛ رك157-143، صص1385زماني،  :؛ رك86-77، صص1383

مطابق  هايگزارهاين پژوهش از ميان اين پنج ديدگاه به بيان و بررسي ديدگاه دوم (راهيافت 
پردازد و با رويكردي مبنانگر و با باورداشت عرب جاهلي و مخالف علم در قرآن كريم) مي

  پردازد.پژوهان موافق اين نظريه به بيان و نقد ادله آنان ميانتقادي پس از بيان نقطه نظرات قرآن

  پيشينه تحقيق

ابقه س» معاصران نزول و مخالف علم هاي مطابق با فهمگزاره«ي وجود مكتوبات مستقل در زمينه
، شماره 1373(جليلي،  »با بشر زبانيهموحي در «زيادي ندارد. اولين مقاله در اين زمينه با عنوان 
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(خرمشاهي، » قرآن و بازتاب فرهنگ زمانه«اي با عنوان ) نوشته شده است. پس از آن مقاله23
هاي مخالف علم و مطابق ب گزارهتر به بازتاتر و صريح) به شكل روشن5، شماره 1374

اثر سيدمحمدعلي ايازي » قرآن و فرهنگ زمانه«باورداشت عرب جاهلي پرداخت. همچنين كتاب 
ي قرآن با فرهنگ زمانه به نقد نظريه مطابقت قرآن با باورهاي در ضمن طرح سه ديدگاه در رابطه

  علمي عرب عصر نزول پرداخته است. 

  »هوشمندانه در آيات علمي قرآنخطاي «.تحليل نظريه 1

 ارتباط با عرب جاهليت و تربيت و قصدبهبرخي از انديشمندان معاصر بر اين باورند كه قرآن 
ن يا هرچندهدايت آنان مطالبي را ذكر كرده كه مطابق با فهم عرب حجاز از جهان و هستي بوده 

گيري آيات قرآن در هتج .)136، ص1376خواه، (فراستمطالب بر خلاف علم جديد باشند 
 يق احتجاج به مشهوداتقدرت و عظمت خداوند از طر دنيكش ريتصوهاي خلقت به بيان پديده

  .)127، ص1393(نجفي، متعارف است 
ها بنابراين بايد سخن خود را با تكيه بر مشتركات مقبول و بدون تأييد و تكذيب آن دانسته

قرآن به دنبال بيان  .)40، ص1373(جليلي،  به ذهن و ضمير مخاطب انتقال دهد و معلومات
حقايق تغييرناپذير و جاويدان بوده است اما به ناچار بايد از فرهنگ و معارف دوران خود استفاده 

، صص 1400(دروزه، هيم و معتقدات عصر خود ارائه دهد كند و هدايت و ارشاد را در قالب مفا
ي شناختنو كيها شناختياسب با معلومات جهانهاي علمي قرآن متناز اين رو گزاره .)225ـ 217

  ).133، ص1376عرب جاهلي نازل شده است (فراست خواه، 
هاي علمي خاموش است داشتن گزارهگرايان امروز درباره واقعيتخداوند نيز مانند پديدار

ي نزول بر رفق آن ها در فرهنگ زمانهولي به خاطر موجوديت فرهنگي و حضور اين گزاره
، 1374ها واكنشي نشان نداده است (خرمشاهي، گفته است و نسبت به اثبات يا ابطال آن سخن
   .)97ص

طبق اين نظريه اگرچه در قرآن كريم هيئت بطلميوسي و طب جالينوسي منعكس شده است 
هاي آسماني، جن، چشم زخم و جنون انسان در اثر تماس با شيطان و سخن از هفت آسمان، برج

روش، (س جنبي است صورتبهآمده است اما اولاً ذكر اين امور بالعرض، استطرادي و و... به ميان 
   .)131، ص1376خواه، ؛ فراست20، ص1385

درصـدد بيان آنها نبوده، بلكه با هدف تعليم و تربيت در اثناي تذكرات به  مـستقلاً قرآن
؛ 133ـ 131، ص1376ه، خوا؛ فراست95و  94، ص1328(رك: نعمايي،  ها اشاره كرده استآن

) و ثانياً قرآن كريم درباره واقعيت داشتن اين امور خاموش است و تنها 115، ص1393نجفي، 
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ها استفاده كرده است توايي از آنبه خاطر موجوديت فرهنگي اين امور، بدون پذيرش بار مح
   .)206و  205، ص1992؛ ابوزيد، 95و  94، ص1328؛ رك: نعمايي، 101، ص1396(نجفي، 

هاي علمي جديد براي فهم آيات قرآن كريم مستلزم آن انگاري دادهطبق اين نظريه، قرينه
ا تعمداً ان راست كه قرآن در نزد مخاطبين مستقيمش قابل دريافت نباشد و خداوند همه گذشتگ

از اين رو علمي دانستن نگاه قرآن به جهان و  .)127، ص1393(نجفي، به خطا افكنده باشد 
سايت دستاوردهاي علمي جديد به قرآن كريم خطايي فاحش است (نكونام، وب انتساب

رود ) و از قرآن انتظار نمي206و205، ص1992؛ ابوزيد، 132، ص1376خواه، مدهامتان؛ فراست
نما درباره چگونگي بخش و واقعهاي بعد چونان منبعي معرفتچه در زمان خود و چه در زمان
يت امور عالم و آدم را بررسي كرد  كيف و بتوان از طريق آن كيهان و انسان سخن بگويد

  .)95، ص1374؛ خرمشاهي، 133، ص1376خواه، (فراست
طبق اين نظريه، نزول آيات علمي قرآن بر طبق باورداشت مخاطبين اوليه (اما مخالف علم 

وحي براي هدايت و ارشاد بشر  امروز)، يك انتخاب آگاهانه و يك خطاي هوشمندانه از مصدر
از طرفي با پيشرفت علم و آشكار  .)213، ص1992؛ ابوزيد، 95، ص1374(خرمشاهي، است 

هاي علمي قرآن آنچه در حقيقت از سوي دانش تجربي مورد اشكال و ردّ شدن بطلان گزاره
ي اصيل قرآن هااي از آموزههاي فرهنگ زمانه است نه آموزهاي از مؤلفه، مؤلفهقرارگرفته

از اين رو موجب تصادم و  .)133، ص1376خواه، ؛ فراست97ـ95، ص1374(خرمشاهي، 
   .)115، ص1393شود (نجفي، تعارض ميان قرآن و علم نمي

برخي از نويسندگان در دفاع از اين نظريه و جواب از اشكال ورود باطل در آيات قرآن 
اي كه خلاف واقع چنان باطل، باطل را گزاره طبق اين نظريه، با ارائه تعريف جديدي از حق و

كند و از اين رو سخن گفتن قرآن متناسب با فهم شود(نه چنان كه هست) معرفي ميكه درك مي
 (نكونام، داندمخاطب نخستين را سخن حق دانسته و مستلزم راه يافتن باطل در قرآن نمي

كلمات برخي از مفسران قرآن كريم در تفسير برخي از آيات نيز بدون  .سايت مدهامتان)وب
  آنكه از نظريه همنوايي قرآن با باور عرب دفاع كنند به اين نظريه نزديك است. 

تَخَبَّطُهُ الَّذينَ 2َْكُلُونَ الر1ِّ لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ الَّذي ي ـَ«زمخشري و بيضاوي در تفسير آيه 
) جنون و آشفتگي انسان در اثر تماس با شيطان را انعكاس باورهاي 275 :(بقره »يْطانُ مِنَ الْمَسالشَّ 

ريختگي قواي عقلاني و ف ترسيم به همدـه هـبدانند كه خداوند متعال عرب در قرآن كريم مي
، 1407آميز رباخواران از اين باور و عقيده خطاآلود بهره برده است (زمخشري، زندگي جنون

كند را آلوسي از معتزله نقل ميب همين مطل .)162، ص1، ج1418؛ بيضاوي، 320، ص1ج
   .)48، ص2، ج1415(آلوسي، 
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احتمالي از احتمالات  عنوانبهآيت االله طالقاني نيز انعكاس باورهاي عرب در اين آيه را 
ه نيز بر اين باور محمد جواد مغني .)254، ص2، ج1362(طالقاني،  تفسيري آيه بيان كرده است

هاي آسماني سخن گفته ) كه از برج16: (حجر »وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فىِ السَّمَاءِ بُـرُوجًا«است كه غرض آيه
است، اين نيست كه به ما علم فلك بياموزد، بلكه در مقام رد اعتقاد خرافي جاهلي است. از اين 

 .)470، ص4، ج1424(مغنيه، ود ان و جهان را از آن استفاده نمتوان چگونگي كيهرو نمي
وجود االله كاشاني براي تطبيق نُه فلك مبرخي از مفسران مانند بيضاوي، آلوسي و ملافتح همچنين

در هيئت بطلميوسي بر هفت آسمان قرآني نخست با تشكيك در صحت هيئت بطلميوسي و 
ش ت و يا افزودن عرها در عدد هفسپس با تأكيد بر دلالت نكردن آيات بر انحصار تعداد آسمان

اند به تطبيقي بين قرآن و علم و كرسي به هفت آسمان و رساندن آن به نُه آسمان، سعي كرده
؛ كاشاني، 219، ص1، ج1415؛ آلوسي، 66، ص1، ج1418روز خود دست پيدا كنند (بيضاوي، 

  .)138، ص1، جتابي

  »خطاي هوشمندانه در آيات علمي قرآن« ه نظريه. ادل1-1ّ

  دليل اول. 1-1-1

: درك و فهم مردم عصر نزول قرآن، در حد حواس و خيال آنان بوده است و مقدمه اول
  .سايت مدهامتان)مطالب دقيق معرفتي و علمي براي آنان قابل درك نبوده است (نكونام، وب

 بطاضو نيز تابع آن گويد؛ از اين رو فهممي ها سخنها با آنانسان با زبانِ  : قرآنمقدمه دوم
   .)213 ، ص1992بشري است (ابوزيد،  زبان

ها يك فرآيند دوطرفه است و به تصورات و معهودات ذهني ارتباط زباني ميان انسان
مخاطب تكيه دارد و در يك بافت تاريخي و در يك زمان و مكان معين قابل تعريف است و 

 ريخي حدوث آن سخن استاساساً هرگونه سخني بازتاب مناسبات و باورهاي حاكم بر عصر تا
) و هر متن چيزي جز يك محصول فرهنگي عصر متكلم و مخاطب 30، ص1383(صفوي، 

از اين رو هيچ زباني فراتاريخي نيست. هيچ زباني  .)506و  505، ص1380نخواهد بود (ابوزيد، 
د اظرفيت آن را ندارد كه متناسب اهل زبان در تمام اعصار باشد و يك ارتباط فراتاريخي ايج

، 1393سايت مدهامتان؛ نجفي، ي كه هر زمان پيام جديدي داشته باشد (نكونام، وبطوربهكند 
  .)127ص

: مقتضاي بلاغت قرآن اين است كه سطح فهم مخاطبانش را رعايت كند و مناسب با نتيجه
با  ا وهفهم ساده و ابتدايي آنان سخن بگويد و الفاظ رايج آن مردم را متناسب با فهم و درك آن
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ها، تشبيهات و در يك كلام مراد ها، سوگندهمان معاني رايج ميان آنها استعمال كند؛ تا احتجاج
؛ نكونام، 491، ص2تا، جتمام آيات قرآن براي مخاطب عصر نزول قابل درك باشد (ذهبي، بي

، 1373؛ جليلي، 127، ص1393؛ نجفي، 136، ص1376خواه، سايت مدهامتان؛ فراستوب
سايت فايده خواهد بود (نكونام، وبذكر اين امور عبث و بي صورت نياغير در  .)38ص

  .)127، ص1393مدهامتان؛ نجفي، 
 ودشبه بيان ديگر الفاظ قرآن در زندان مفاهيم قابل درك براي مخاطب اوليه محسور مي

) و اگر معنايي براي مشافهين قابل فهم نباشد، هويداست كه 90، ص1369(مجتهد شبستري، 
توان از قرآن از اين رو اساساً نمي .)127،ص1393(نجفي،  كلم بليغ آن را اراده نكرده استتم

، 1393سايت مدهامتان؛ نجفي، (نكونام، وب انتظار داشت متناسب با تمام اعصار سخن بگويد
صل و ا زباني تحليل ) و بنابراين آيندگان براي فهم پيام يك متن بايد طبق روش127ص

تا به فهم صحيح آن متن ر هرمنوتيك، خودشان را جايگزين مخاطب اوليه كنند جايگزيني د
هاي حتي معناي برآمده از لايه .سايت مدهامتان)؛ نكونام، وب25، ص1994(ابوزيد، دست يابند 

 باطني قرآن نيز در صورتي پذيرفتي است كه قابل درك براي مخاطب نخستين قرآن كريم باشد.
هاي علمي قرآن متناسب با باورهاي عرب از اين رو لازم است گزاره )127، ص1393(نجفي، 

  جاهليت باشد و اين آيات طبق معاني رايج و قابل درك براي مخاطب اوليه تفسير شوند.

  . دليل دوم: 1-1-2

فاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ شِ E أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّکُمْ وَ «طبق آيات قرآن كريم از جمله آيه 
) هدف قرآن تربيت معنوي و اصلاح اخلاق و باورهاي 57 :(يونس» وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنينَ 

اساسي در راستاي هدايت انسان است. قرآن كريم كتاب موعظه و تذكر است و در مقام هدايت 
اورهاي علمي، فلسفي، گويد. قرآن در مقام اصلاح بسخن مي (ص)پيامبر اكرمعرب عصر 

، 1376خواه، متان؛ فراستسايت مدها(نكونام، وب هاي بشري نيستتاريخي و ديگر دانش
  ).133ص

 تشريح و حتي اشاره به اين امور باشند درصدداساساً معقول نيست كه كتب مقدس 
 ست.)؛ زيرا زبان دين به خاطر عرفي بودن با زبان علم متمايز ا135، ص1376خواه، (فراست
نها بشر بشوند، بلكه آ و علمخواستند جانشين عقل ) انبياء نيز هرگز نمي127، ص1393(نجفي، 

واه، خاند. (فراستبوده يو اصلاحخاص اجتماعي  و مقاصدهايي با اهداف تربيتي تذكر دهنده
هاي علمي نيست بلكه ) از اين رو متن وحي اساساً در مقام تبيين واقعيت گزاره131، ص1376
  لق كند.نما خبينند تصويري ايمان آفرين و خالقآن است تا با استشهاد به آنچه مخاطبان ميبر 
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  . دليل سوم:1-1-3

َ لهَمُْ «: طبق آياتي همچون آيه مقدمه اول ) و 4 :(ابراهيم »وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَـوْمِهِ ليِبَُينِّ
ا يَسَّرSْهُ «)، 195 :(شعراء »بلِِسانٍ عَرَبيٍِّ مُبينٍ «)، 103: (نحل »عَرَبيٌِّ مُبينهذا لِسانٌ «تعبيراتي همچون  فإَِنمَّ

نكونام، (اطبانش به لسان قوم سخن گفته است ) قرآن كريم براي ارتباط با مخ58 :(دخان »بلِِسانِكَ 
يز زبان جديد پيامبران الهي ن .)41، ص1373؛ جليلي، 127، ص1393سايت مدهامتان؛ نجفي، وب

و انحصاري براي ارتباط و سخن گفتن اختراع نكردند؛ بلكه مأمور بودند تا در حد فهم مردم با 
، 1، ج1407(كليني،  »إSَِّ مَعَاشِرَ الأْنَبِْيَاءِ أمُِرSَْ أَنْ نكَُلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِم« آنان سخن بگويند

   .)23ص
اي از كلمات است كه حامل فرهنگ و علاوه بر لغت قوم، مجموعه: لسان قوم مقدمه دوم

 دنبرقرار كرها نيست، ارتباط قراردادهاي موجود در آن قوم است. زبان، فقط به كارگرفتن واژه
، فرهنگ، طبقه اجتماعي، موقعيت زيستي مخاطب است كه از دانش كمك گرفتنبا مخاطب با 

ازد. زبان هر قوم آينه و تجلي فرهنگ و باورهاي آن قوم سوسيله تفهيم و تفاهم را برقرار مي
ي مستقيم فرهنگ ايشان است م زاده) و در يك كلام زبان يك قو40، ص1373(جليلي،  است

  .)127ص ،1393(نجفي، 
قرآن كريم با عرب جاهلي، بر اساس عرف محاوره عمومي و مطابق با  زبانيهم: نتيجه

راي ايجاد ارتباط با مخاطب با زباني كه هويت اجتماعي فرهنگ آنان سخن گفتن است. قرآن ب
هاي علمي، فرهنگي، جغرافيايي، روحي و رواني عصر آنان را دربردارد، سخن و مشخصه

ها و باورهاي عرب جاهلي است. گويند. در اين صورت قرآن، تجلّيِ فرهنگ، معتقدات، ايدهمي
مطابق با فرهنگ و باورهاي عرب جاهلي  از اين رو آيات قرآن كريم از جمله آيات علمي آن

  نازل شده است. 

 . دليل چهارم:1-1-4

اينكه مقصود قرآن كريم از آيات علمي، مطالبي است كه با پيشرفت علم كشف شده است بدان 
) و 127، ص1393(نجفي،  معناست كه خداوند همه گذشتگان را تعمداً به خطا افكنده است

اند. تا زمان كشف واقعيت توسط علم، به اشتباه قرآن را تفسير كردهمفسران قرآن كريم از ابتدا 
به بيان ديگر اين كه معنايي از دلالت لفظي آيات قرآن قابل استنباط نبوده و مفسران آن را قبل 

، بهترين شوداند و تنها پس از كشف علوم، به آيات قرآن نسبت داده مياز كشف علوم بيان نكرده
ن ندارد و بر قرآن تحميل شده است كه چنان معنايي ربطي به آيات قرآ قرينه است بر اين

  .)115، ص1393(نكونام، وب سايت مدهامتان؛ نجفي، 
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  هاي علمي قرآن با باورهاي عصر نزولاز مطابقت گزاره هايينمونه. 1-2

 مدعيان وجود آيات خلاف علم در قرآن براي تأييد ادعاي خود به برخي از آيات قرآن تمسك
  :نمونه از اين موارد اشاره خواهد شد 4اند كه در ادامه به كرده

)؛ 38 :(يس »وَ الشَّمْسُ تجَْري لِمُسْتَقَرٍّ لهَا« :آياتي كه بر حركت خورشيد دلالت دارند الف)
ا مِنَ الْمَغْرِب فإَِنَّ ا]ََّ 2َْتي« حَتىَّ إِذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ «)؛ 258 :(بقره »1ِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ ِ̂

ئَةٍ  وَجَدَها تَـغْرُبُ في  40سوره زمر، آيه  5سوره فاطر، آيه  13همچنين آيه و )86 :(كهف »عَينٍْ حمَِ
  سوره الرحمن. 5سوره يس و آيه

صاحبان اين نظريه مدعي هستند كه اين آيات مطابق با هيئت حاكم در زمان نزول قرآن 
وسي نازل شده است و بر حركت خورشيد به دور زمين دلالت دارند (نكونام، يعني هيئت بطلمي

در توضيح اين ادعا  .)43و 23، ص1373؛ جليلي، 126، ص1393سايت مدهامتان؛ نجفي، وب
گيري آيات قرآن در بيان حركت خورشيد به تصوير كشيدن قدرت و عظمت اند: جهتگفته

ارف و مطابق با باورهاي معاصران نزول قرآن است، خداوند از طريق احتجاج به مشهودات متع
هاي چيني براي تبيين واقعيت فيزيكي امر خورشيد و كشف اعجاز علمي قرآن در قرننه زمينه
  .)127، ص1393(نجفي،  بعدي

از اين رو معنا ندارد خداوند مشركان را به حركتي از خورشيد(حركت خورشيد در كهكشان 
ه دور خودش) توجه دهد كه براي آنها مجهول بوده است.(نكونام، راه شيري، حركت خورشيد ب

شَّمْسِ مِنَ 1ِل فإَِنَّ ا]ََّ 2َْتي« سايت مدهامتان) در ماجراي محاجّه حضرت ابراهيم با نمرود نيزوب
ا مِنَ الْمَغْرِب ست ) حركت خورشيد به دور زمين مفروض گرفته شده ا258 :(بقره »الْمَشْرقِِ فأَْتِ ِ̂

همچنين تعبير  .)43، ص1373كه با باور عرب حجاز از هيئت بطلميوسي انطباق دارد (جليلي، 
عَينٍْ  حَتىَّ إِذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَـغْرُبُ في« ) در آيات مربوط به ماجراي ذوالقرنينتَـغْرُبُ (

ئَةٍ  اي از زمين دارد كه با باور ) حاكي از حركت خورشيد و غروب آن در منطقه86 :كهف»(حمَِ
  .)42، ص1373معاصران نزول مطابقت دارد (جليلي، 

 »وَ خَلَقَ الجْاَنَّ مِنْ مارجٍِ مِنْ Sر« :گويدآياتي كه از وجود موجودي به نام جن سخن مي ب)
نْسِ «)؛ 15 :(الرحمن ) در اين آيات قرآن از باب 17 :(نمل »وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ

مماشات با فرهنگ جاهليت بدين گونه از جن و احوال او سخن به ميان آورده است؛ در صورتي 
، 1374(خرمشاهي،  كندكه چنين موجودي واقعيت ندارد و علم چنين موجودي را تأييد نمي

  .)206و  205، ص1992؛ ابوزيد، 95ص
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شاهدي بر نزول آيات قرآن مطابق با  عنوانبهنظريه  از جمله آياتي كه معتقدان به اين ج)
الَّذينَ 2َْكُلُونَ الر1ِّ لا «: سوره بقره است 275اند آيه باورداشت مخاطب اوليه بدان اشاره كرده

هلي عرب جا آنان بر اين باورند كه چون» يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ الَّذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَس
دانست قرآن كريم براي تبيين جنون و تحيّر رباخواران بر اساس جنون را ناشي از ديوزدگي مي

 203، صص1992؛ ابوزيد، 95، ص1374(خرمشاهي،  نگاه خرافي عرب جاهلي سخن گفته است
  .)42، ص1373؛ جليلي، 207ـ 

عُوا الذِّ  وَ إِنْ يَكادُ الَّذينَ كَفَرُوا ليَُزْلِقُونَكَ «چشم زخم در آيه  د) ) از 51 :(قلم »كْرpِبَْصارهِِمْ لَمَّا سمَِ
شاهدي بر نزول آيات قرآن مطابق با باورهاي  عنوانبهجمله آياتي است كه معتقدان به اين نظريه 

 203، صص1992؛ ابوزيد، 95ص، 1374(خرمشاهي، اند ها اشاره كردهر نزول به آنمخاطبان عص
  ).207ـ 

  »ات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزولوجود آي«. نقد نظريه 2

ه گونهاي جهل(انعكاس باورهاي عرب جاهلي و استفاده از دانستني رسد اين نظريهبه نظر مي
آنان براي ابلاغ و جا انداختن پيام حق) از جهات گوناگون داراي اشكال است و كساني كه براي 

اند؛ نه تنها آن مشكلات را دفع آوردهنظريه روي حل برخي شبهات در مورد قرآن، به اين 
ها اشاره خواهد اند كه در ادامه به برخي از آناند، بلكه مشكلات ديگري را به وجود آورهنكرده
  شد. 

  . عدم ورود باطل در قرآن2-1

رداري بورود آيات علمي مطابق با باورداشت عرب جاهلي ولي مخالف با علم جديد، مستلزم بهره
قرآن كريم از ابزار باطل براي تأييد حق است. در صورتي كه قرآن دعوت حقي است كه هدفى 
جز حق ندارد. از اين رو، ابزارهاى آن نيز بايد مبتنى بر حق باشد و اگر بنا باشد با تمسك به 
يك عنصر باطل به سوي حق سير كند بدين وسيله باطل را امضا كرده است و به اين ترتيب، 

ـ 155، ص 4و ج 412، ص2، ج1390(طباطبائى،  دعوتى باطل است، نه دعوتى حق او دعوت
  ي خلاف علم و خلاف واقع در قرآن وجود ندارد. از اين رو اساساً گزاره .)156

اينكه قرآن چون كتاب تذكر و موعظه و هدايت معنوي و اخلاقي است نبايد از آن انتظار 
هاي بشري را اصلاح نمايد، كلام ي و ديگر دانشداشت كه باورهاي علمي و فلسفي و تاريخ

صحيحي است ولي اين كلام مجوز آن نيست كه اگر در جايي به يك مطلب علمي يا تاريخي 
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كند؛ خلاف علم و واقع سخن بگويد. چه مانعي دارد قرآن با رعايت درك و فهم شنونده اشاره مي
  سخن صحيحي بگويد كه خلاف علم نباشد. 

ها و نمودهاي هنري مثل مجاز، استعاره، كنايه، تشبيه و ... براي استفاده از جاذبههمچنين 
سكوي تفهيم و تفاهم و جذب و تجاذب، از ضروريات نزول قرآن به  عنوانبهانتقال پيام اولاً 

؛ 124، ص 1400هاي انتقال مفاهيم است (دروزه، ترين و مؤثرترين راهو يكي از ساده» لسان قوم«
و ثانياً استفاده  )134، ص1387؛ صفار، 24ـ 10، ص1388؛ فتاحي زاده، 113، ص1423، معرفت

از اين امور بدين معنا نيست كه آنچه جز فرهنگ و باورهاي آنان است در اين زبان منعكس شده 
  ها و باورهاي باطل آنان شده است.است و قرآن تجلي تئوري

يغ ي تبلي عقل و درك آنان كه لازمهاندازههمچنين سخن گفتن پيامبران الهي با مردم به 
د و هر انگفتهصحيح و مؤثر است بدان معنا نيست كه آنان بر خلاف عقل و علم، با مردم سخن 

  اند. كردهمطلب خلاف واقعى را تأييد 

  . مغالطه بين مدلول آيات قرآن و بين كلام مفسرّان2-2

ند نيز براي اابق با باورهاي عصري تفسير كردهاستشهاد به تفسير مفسران كه آيات قرآن را مط
دفاع از اين نظريه صحيح نيست. زيرا اين شكل تفسير كردن آيات ناشي از انس ذهني مفسر با 
فرضيات علمي اثبات نشده و تطبيق ناآگاهانه آن فرضيات بر آيات قرآن است؛ نه اينكه آيات 

، 2000(ابوحجر،  اي خلاف علم داشته باشدور در معنقرآن با توجه به سياق و قرائن قطعي، ظه
  .)141، ص1391؛ مسعودي، 36، ص1378؛ ايازي، 62، ص1393؛ رجبي، 234ص

رخي سخن گفته است كه ب ايگونهبهبه بيان ديگر فرق است بين اينكه گفته شود قرآن 
د قرآن ته شواند و بين اينكه گفهاي خود را بر آيات قرآن انطباق دادهها و دانستنيمفسران باور

مطابق با باورها و خرافات عرب جاهلي سخن گفته است. در اين ميان برخي پس از پديدار 
هاي جديد، به جاي اينكه به خطاي مفسران در تطبيق و تحميل نظريات اثبات نشده شدن نظريه

 لبر آيات قرآن اذعان كنند؛ به وجود آيات مخالف علم و مطابق با باورها و خرافات عصر نزو
  اند.اعتقاد پيدا كرده

  . تحميل فرضيات غير قطعي بر قرآن كريم2-3

آنچه باعث شده است بعضي افراد به قرآن نسبت خلاف علم بدهند و آيات آن را متأثر از 
بر  ده و غير قطعيباورهاي باطل عرب حجاز بدانند؛ چيزي جز تحميل فرضيات علمي اثبات نش
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اساساً علم قطعى يكى از قرائن تفسير آيات  .)6، ص1ج، 1390(طباطبائى، آيات قرآن نيست 
  قرآن است، اما علم زدگى و تحميل فرضيات علمي اثبات نشده پسنديده نيست. 

ها را مخالف علم امروز گزاره هايي كه قائلان اين نظريه آننسبت به برخي از گزاره
  :دانند(مثلاً وجود جن يا چشم زخم) بايد گفت كهمي

 ها را ندارد و نسبت بهتجربي نه نفياً و نه اثباتاً توان ورود در عرصه اين گزارهعلم  ؛اولاً 
ها ساكت است. دانش امروز دليلي بر انكار اين امور ندارد و صرف سكوت علم نيز دليلي بر آن

  )/366، ص1376(رك پترسون،  بودن اين امور و ورود خرافات در قرآن نيستخرافي
انگاري علم يك ف ديني، گواهي علم محدود امروز نيست. مطلقملاك صحت معار ؛ثانياً

م، تجربه گرايي و پذيرش پوزيتويسي تجربهتلقي خوشبينانه و غلط است. اگر كسي به مدد غلبه
تنها اين امور بلكه هرگونه وجود و حس را مبناي باور به وجود موجودات و حقايق قرار دهد، نه

فته تا برزخ و دوزخ و بهشت و... را مورد انكار قرار خواهد غيرمادي از خداوند و ملائكه گر
داد. از اين رو سكوت علم تجربي نسبت به وجود و حقيقت داشتن جن، چشم زخم، جنون در 
اثر تماس با شيطان و... دليلي بر انكار اين واقعيات و ادعاي مطابقت قرآن با خرافات عصر نزول 

  نخواهد بود.

  نظريه با جاودانگي تعاليم قرآن. ناسازگاري اين 2-4

نظريه نزول آيات قرآن كريم مطابق با باورداشت مخاطبين عصر نزول مستلزم محدود كردن و 
زنداني كردن معنا و مدلول آيات قرآن در حد فهم ساده و ابتدايي مخاطب اوليه خواهد بود. در 

ي همه ملتها و اقوام تواند دستوراتش جاويدان و تعاليمش برااينصورت چنين كتابي نمي
آور بوده و پاسخگوي نيازهاي بشر در تمامي اعصار و ازمنه باشد و از اين رو مرجعيت هدايت
رار الشعاع قتحت» تمدن نوين اسلامي«و ايجاد » تحول علوم انساني«منبعي براي عنوانبهقرآن 
ا محيط بابل فهم باشد و گيرد. بله اين مطلب كه بايد مقاصد آيات قرآن براي مخاطبين اوليه قمي

كلام صحيحي است؛ اما اين نمونه تربيت كند امتي ند اشته باشد تا بتودابطه ها راول آننزو زمان 
هاي ديگر از آيات قرآن و مستلزم تنزل قرآن در سطح فهم ساده مخاطب اوليه منكر برداشت

  نيست. 
كه مناسب تمامي اعصار همچنين اينكه گفته شده است: هيچ زباني ظرفيت آن را ندارد 

سخن بگويد اولاً ادعاي بدون دليل است و ثانياً قلمرو اين ادعا نهايتاً سخن انسان است؛ نه سخن 
، 1391(سعيدي روشن، ناپذير حيات بشري منزه است جتنابهاي اخدايي كه از محدوديت

خود را زبان وحي در عين حال كه سطح دريافت مردم زمان  .)75، ص1378؛ ايازي، 328ص
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هاي تواند با هويتشود و مياست كه در همان دوران و زمان محدود نمي ايگونهبهكند، لحاظ مي
هاى فهم بشرى را در تمام عصرها در نظر گرفته گوناگون ارتباط برقرار كند. قرآن كريم تمام افق
 ند كه ديگران نيزكاى القا ميهاي خود را به گونهاست و ضمن ارتباط با مخاطبان اوليه، پيام

بتوانند به فراخور ظرفيت علمى خود از آن بهره ببرند. به بيان ديگر معارف قرآن چند سطحي 
است در عين اينكه توده مردم را اقناع مى كند، داراي براهين قاطعي است كه اهل علم از آن بهره 

  برند. مي
ا للِنَّاسِ وَ م«طبق آيه  ) معاني و مقاصدي 43: وت(عنكب »ا يَـعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ وَ تلِْكَ الأَْمْثالُ نَضْرُِ̂

كه قرآن كريم القا نموده در عين اينكه براي مخاطب نخستين قابل درك است ولي حقيقت و 
جَعَلَ  وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نوُراً وَ «نمونه از آيه  عنوانبهگردد. كنه آنها با تعقل و تدبر آشكار مي

  توان داشت كه هر يك در جاي خود درست است.) سه برداشت مي16 :(نوح »سَ سِراجاً الشَّمْ 
فرستند و تفاوت در تعبير به اي هستند كه براي زمين نور ميخورشيد و ماه دو كره .1

  (نوراً) و (سراجاً) به خاطر تفاوت در شدت و ضعف اين دو نور است.
فرستد لذا در قرآن حرارت هم مي خورشيد بر خلاف ماه كه تنها روشنايي بخش است، .2

  براي خورشيد تعبير به (سراجاً) شده است.
اي تاريك است و نورش در واقع انعكاس نور خورشيد است براي از آنجا كه ماه سياره .3

آن از تعبير (نوراً) استفاده شده است كه به معناي شيء روشن است و دلالتي بر اينكه 
 بودن خورشيد براي روشنايي تعبير (سراجاً) بر منبعنورش از خودش است ندارد؛ ولي 

  دلالت دارد.

  . ناسازگاري با حقيقت، قداست، شاخصيت قرآن2-5

رِيمٌ إنَِّهُ لَقُرْآنٌ كَ «وجود آيات خلاف علم در قرآن با حقيقت قرآن كه نازل شده از جانب پروردگار 
ي ارتباط ) و نتيجه80-78عه: (واق »رُونَ * تَـنْزيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ * فيِ كتِابٍ مَكْنُونٍ * لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ 

انسان كامل با عالم غيب و دريافت شهودي وحي الهي و كشف روابط ميان اشياء است؛ ناسازگار 
است. بنابراين ممكن است وحي الهي مناسب با فهم مردم ارائه شود، اما ممكن نيست وحي 

  ب با خرافات و باورهاي باطل دريافت شود.برخلاف واقع و مناس
كند و ها را به خود جذب ميهمچنين اين نظريه با قداست قرآن ناسازگار است. آنچه دل

ه ها وجود دارد. احتمال اينككند قداستي است كه براي پيام آسماني در دلها را تسخير ميانديشه
مات و باورهاي باطل استفاده كرده و آياتي از قرآن كريم براي تحريك عواطف بشر، از معلو

  كاهد. شود از قداست اين كتاب آسماني ميسخناني را تكرار نموده كه در آينده بطلانش آشكار مي
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برد همچنين اين نظريه شاخص بودن قرآن براي ارزيابي ساير منابع ديني را زير سؤال مي
  دهد.ميهاي قرآني قرار و علم امروز را شاخص و معيار صحت گزاره

  . ناسازگاري اين نظريه با تخطئه برخي از عقايد و باورهاي خرافي عصر نزول2-6

 عنوانهبقرآن كريم بسياري از عقايد خرافي و آداب و رسوم عصر جاهليت را تخطئه كرده است. (
)؛ حرمت ازدواج 103 :(مائده )؛ ممنوع بودن ذبح شتر19 :(زخرف نمونه: مؤنث دانستن ملائكه

  )و...) 4 :(احزاب )؛ حرمت هميشگي زن در صورت ظهار37و  4 :(احزاب با همسر پسر خوانده
 :(احزاب »الجاهلية الأولى«در اثبات تخطئه باورهاي آنان، همين بس كه از آن دوره شوم به 

ا ات باطل آنان رنمايد و اعتقاد) تعبير كرده است و در جاي ديگر گذشته آنان را يادآوري مي33
). حال چگونه ممكن 50(مائده: » افََحُكْمَ الجاَهِلِّيةِ يَـبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ ا]َِّ حُكماً «كند نكوهش مي

است با اين ميزان حساسيت و برخورد با عقايد خرافي و باورهاي عصر جاهليت، قرآن كريم از 
؛ 15، ص1377استفاده كند. (رضايى اصفهانى، هاي غلط آنان براي هدايت ها و دانستنيباور

) از طرفي برخي از اين عقايد خرافي 224، ص1389؛ نجفي، 2، ص1374حسيني طباطبايي، 
رْثِ وَ الأْنَْـعَمِ وَ جَعَلُواْ ]َِِّ ممَِّا ذَرأََ مِنَ الحَْ «ها و چهارپايان براي خداوندمانند قرار دادن نصيبي از كِشتزار

وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذينَ هُمْ « ) و يا مؤنث دانستن ملائكه 136(انعام، » واْ هَذَا ]َِِّ بِزَعْمِهِمْ نَصِيبًا فَـقَالُ 
�Sِبدون آنكه از احكام شرعي يا اصول اعتقادي و اخلاقي باشد و 19زخرف، »(عِبادُ الرَّحمْنِ إ (

ا كاملا هويدا شود كه تصورات باطل ها به ظاهر ضروري به نظر برسد؛ انكار شده است تنفي آن
  مشركان نزد خداوند اعتباري ندارند.

  رآن ق اعتباريبيهاي خرافي و واقعي قرآن و . عدم امكان تفكيك بين گزاره2-7

اي شود. دستهطبق نظريه وجود آيات مخالف علم در قرآن، مطالب قرآن به دو دسته تقسيم مي
پذير كه مطابق باورهاي معاصرين نزول قرآن است. هاي زواليافتهاي حقائق ازلي و ابدي و دسته

اما طبق اين ديدگاه معياري براي تشخيص اين دو دسته بيان نشده است و قلمرو و حدود 
مند نشده است. چه بسا مخاطب امروزي هاي عصري ضابطهاثرگذاري عناصر تاريخي و باور

ي بر آن مترتب كند، در صورتي كه آن گزاره از اي ازلي و ابدي است و آثارگمان كند گزاره
 گردد.پذير است و خطاي آن نزد آيندگان آشكار ميهاي زوالجمله يافته

همچنين بر طبق باورهاي عصري سخن گفتن تنها براي دوراني مفيد است كه بطلان آن 
غ باطل است، تبليها ها و باورها آشكار نشده است، ولي هر زمان معلوم شود كه آن گزارهدانستني
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شود و آيات قرآن به شواهد تاريخي غير قابل و هدايتگري آن آيات براي آيندگان منتفي مي
  شوند. برداري تبديل ميبهره

همچنين پذيرفتن وجود آياتي خرافي و مطابق با باور معاصران نزول قرآن مستلزم آن است 
ات احكام يا اعتقادات يا اخلاق يا ...) (آي كه در هر زمان گروهي ادعا كنند كه آياتي از قرآن

مناسب شرائط و باورهاي عصري است و با مباني مورد پذيرش ما سازگار نيست و جنبه هدايتي 
ها و خرافات موافق باور عنوانبهاي كه امروز ندارد و حتي ممكن است چندين سال بعد، گزاره

ي خرافات خارج و د و از زمرهشود، موافق علم روز تشخيص داده شوعرب جاهلي تصور مي
انگاري معناي نصوص، غير از از واقعيات قرآني محسوب گردد. اين سياليتّ و انكار ثابت

ي اعتمادي مخاطب نسبت به كلام الهاعتباري قرآن، بيساختن قرآن از بخشي از آيات آن، بيتهي
 است مسلمات فقهي مثل حكماي نخواهد داشت. با اين تحليل ممكن و انكار مؤدبانه قرآن نتيجه

گرايي رد شده در قصاص، مجازات زناكار، احكام ارث و حتي مسلمات اخلاقي مثل همجنس
  داستان حضرت لوط را جزء خرافاتي دانست كه تحت تأثير فرهنگ زمانه نازل شده باشند. 

 ص)(السند از جانب پيامبر اكرمهمچنين قبول اين نظريه مستلزم امكان صدور روايت قطعي
مطابق با باورداشت مخاطبين عصر نزول (اما مخالف واقع) خواهد بود؛ كه  (ع)و ائمه معصومين

  در اينصورت تمام احكام و معارف ديني انكارپذير خواهند شد. 

  . ناسازگاري اين نظريه با برخي آيات و روايات 2-8

هرگونه  )1 :(كهف »وَ لمَْ يجْعَل لَّهُ عِوَجَآً «)؛ 28 :(زمر »قُـرْءَاSً عَرَبيِ�ا غَيرَ ذِى عِوَجٍ «طبق آياتي همچون 
؛ جوادي 398، ص17، ج1390(طباطبايي، بليت اعوجاج از قرآن نفي شده است كژي بلكه قا

  .)257، ص1، ج1378آملي، 
لْفِهِ تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيم خَ وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لاَ 2َتْيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ «همچنين طبق آيه 

يد يابد و تنزيل آن از جانب ) هيچ زمان باطلي در قرآن راه نيافته و نمي42ـ41(فصلت:  »حمَِ
ى كه فعل او از اتقان برخوردار است و هيچ كار سست» تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيم حمَِيد« خداوند حكيمي است

لذا معنا ندارد صاحب وحي به  .)399ـ398ص، ص11، ج1390(طباطبائى، زند از او سر نمي
 باورهايي تكيه كند كه حقيقتاً باطل هستند ولي در ظاهر مورد پذيرش مخاطبان اوليه قرآن است. 

) قرآن جداكننده حق و باطل است. حال چگونه ممكن 13 :(طارق »إنَِّهُ لَقَوْلٌ فَصْل« طبق آيه
و در زماني باطل است و در آن تساهل  باشد درحالي كه در زماني حق» قول فصل«است، كلامى 

  و تسامح راه يافته باشد.
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» بلِِسانِ قَـوْمِهِ «و » عَرَبيٍِّ مُبين«، »لِسانٌ عَرَبيٌِّ «بايد توجه داشت كه تمسك به تعابيري همچون 
  :قرآن با فرهنگ و باورهاي مخاطبان عصر نزول نيز صحيح نيست زيرا زبانيهمبراي اثبات 

زبان عربي به معناي عضو گوشتي در دهان و يا لغت و زبان گويش است  (لسان) در ؛اولاً 
؛ مكارم 12، ص12، ج1390؛ طباطبائى، 466، ص4، ج1372نه به معناي فرهنگ (طبرسى، 

لذا اين آيات ناظر به لغت قرآن  .)359، ص7، ج1369؛ طيب، 269، ص 10، ج1371شيرازى، 
توانند زباني براي ارتباط و سخن گفتن اختراع كنند كه است و دلالت مي كند كه پيامبران نمي

منحصر به خودشان باشد و و براي ديگران نامأنوس و نامفهوم باشد؛ بلكه بايد به زبان مخاطبان 
  د تا ارتباط دوطرفي برقرار گردد.خود سخن بگوين

هاي مخاطبين عصر نزول از مقوله معنا است نه از مقوله لفظ تا بتوان نفس آراء و باور ؛ثانياً
  را به (عربي مبين) توصيف كرد. آناز تعبير (لسان) استفاده كرد و 

هنگ در رهاي آن فسخن گفتن قرآن بر طبق فرهنگ زمانه، با تخطئه برخي از گزاره ؛ثالثاً
  آيات قرآن سازگار نيست.

رعايت سطح درك عامه مردم نيز باشد  -افزون بر لغت قوم  -به فرض كه لسان قوم  ؛رابعاً
بيان نموده كه در ذهنها نامانوس جلوه نكند. با اينهمه بين رعايت  ايگونهبهو مفاهيم غيبي را 

سطح درك قوم در انتقال حقائق و بين رعايت فرهنگ قوم و سخن گفتن مطابق با خرافات و 
  نان فاصله بسيار است. باورهاي باطل آ

همچنين محدود كردن مدلول آيات قرآن كريم در حدي كه مخاطب اوليه از اين آيات 
ريف الرضي، (ش »يَـنَابيِعُ الْعلِْم«كند با تعابيري در روايات كه قرآن را سرچشمه دانش برداشت مي

) و دريايي با 61ص :(همان »لاَ تَـنْقَضِي غَراَئبُِهُ «داراي شگفتيهاي پايان ناپذير )؛315، ص1414
  كند ناسازگار است.) توصيف مي315ص :(همان »بحَْراً لاَ يدُْرَكُ قَـعْرهُ«اعماقي دست نايافتني

 . موارد نقض مطابقت قرآن با باورهاي علمي عصر نزول2-9

شناسي عصر نزول دليل ديگري بر بطلان اين عدم تطابق آيات قرآن با برخي از باورهاي كيهان
را  اند تمامي احكام بطلميوس در هيئتنظريه است. باورمندان به هيئت بطلميوسي هم نتوانسته

اند. بر آيات قرآن تطبيق دهند. در نتيجه به ناچار برخي آيات قرآن را بر خلاف ظاهر حمل كرده
 ،(قمر، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري طبق هيئت بطلميوسي در آسمان نُه فلك وجود دارد

ذِى الَّ « زحل، ثوابت و اطلس) در صورتي كه در قرآن تنها به وجود هفت آسمان اشاره شده است
  .)29 :(بقره» فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاوات«) و 3 :(ملك» خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً
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از اين رو گروهي از مفسران براي رفع تعارض قرآن و علم، فلك هشتم و نهم را بر عرش 
؛ كاشاني، 219، ص1، ج1415؛ آلوسي، 66، ص1، ج1418(بيضاوي، اند هكرسي حمل كرد و
   .)138، ص1، جتابي

ى الْمَلائِكَةَ وَ تَـرَ «گانه خالي از سكنه است كه با آيه همچنين طبق هيئت بطلميوسي افلاك نه
) 154، ص8، ج1390(طباطبايي،  ) منافات دارد75 :(زمر »حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَِِّ̂مْ 

 زيََّـنَّا السَّماءَ إSَِّ « داند در حالي كه طبق آيهو يا هيئت بطلميوسي فلك هشتم را جايگاه ستارگان مي
نْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ  (طباطبايي،  ) ستارگان در آسمان اول يعني آسمان زمين هستند6 :(صافات »الدُّ

، 5، ج1392؛ رضايي اصفهاني، 616، ص2، ج1389جوادي آملي،  ؛123، ص17، ج 1390
همچنين طبق هيئت بطلميوسي در هيچ يك از افلاك دَرى و يا سوراخى وجود ندارد  .)96ص

) 40 :(اعراف »إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوُا E�ِتنِا وَ اسْتَكْبرَوُا عَنْها لا تُـفَتَّحُ لهَمُْ أبَْوابُ السَّماءِ «كه با ظاهر آيه 
  ناسازگار است. 

   . سياليّت و نسبي بودن حق و باطل2-10

(نه چنان كه هست)  شوداي خلاف واقع چنان كه درك ميكلام جعفر نكونام كه باطل را گزاره
  ي كرده است داراي اشكال است زيرا:معرف

ي ذهن مخاطب و بر اساس طبق اين بيان حق و باطل امور نسبي و مفاهيمي ساخته ؛اولاً 
شوند. در صورتي كه در لغت، مطابقت و عدم مطابقت با واقع و نفس معيار فهم وي تفسير مي

، ماده حقق وبطل) اگر حقايق 1430الامر معيار حق و باطل معرفي شده است. (مصطفوي، 
هري، (مطيق نيستند براي هميشه دروغ هستند هستند و اگر حقا اند براي هميشه راستحقايق
  .)48، ص1، ج1380

هاي مخاطبان عصر نزول طبق اين معيار از حق و باطل برخي آيات قرآن كه با باور ؛ثانياً
هايي بر خلاف درك مخاطبين مخالفت كرده است مصداق باطل خواهد بود، زيرا اين آيات گزاره

  .) از مصاديق باطل خواهد بود19 :(زخرف مونه، نفي مؤنث دانستن ملائكهاز واقع است. براي ن
 آيد كه به خطااينكه طبق تعريف مشهور از حق و باطل، گاهي كاشف به عمل مي ؛ثالثاً

زند بلكه اين مصداق ايم، ضربه به ديدگاه مشهور نميايم و غير واقع را حق فرض كردهرفته
دگاه نكونام نيز وجود دارد. متكلمي كه به گمان خود كلامي جهل مركب است. اين مشكل در دي

مطابق با درك مخاطب از واقع بيان كند و بعد كاشف به عمل آيد كه درك مخاطب از واقع اين 
كرده كلامش حق است به باطل بودن كلام خود نبوده است در اينصورت متكلم با اينكه گمان 

  برد.پي مي
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  يح آيات قرآن با باورهاي علمي عصر نزول . عدم انطباق تفسير صح2-11

هاي ظهور نظريه مطابقت قرآن با خرافات و باورهاي علمي عصر يكي از عوامل و خاستگاه
نزول، فقدان تفسير صحيح آيات قرآن با توجه به قرائن موجود و فقدان تحليل مناسب در ارزيابي 

نمونه بيان خواهد شد كه تفسير  عنوانبهمطالبِ به ظاهر متعارض قرآن و علوم است. در اينجا 
صحيح آيات قرآن كريم با حركت خورشيد به دور زمين طبق هيئت بطلميوسي تطابقي ندارد. 

  زيرا
اي در قرآن كريم وجود ندارد كه بر حركت خورشيد به دور زمين دلالت كند. هيچ آيه ؛اولاً 

قِ 1ِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ  فإَِنَّ ا]ََّ 2َْتي«)؛ 38 :(يس »لهَاوَ الشَّمْسُ تجَْري لِمُسْتَقَرٍّ «مدلول آياتي همچون 
ا مِنَ الْمَغْرِب ِ̂  :زمر و 13 :(فاطر »سَخَّر الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يجَْري لأَِجَلٍ مُسَم�ى«)؛ 258 :(بقره »فأَْتِ 

 لم، بطلانش ثابت) حركت خورشيد است نه حركت خورشيد به دور زمين و آنچه به واسطه ع5
  شده حركت خورشيد به دور زمين است كه مدلول اين آيات نيست. 

» لام«و  حركت آن است» وَ الشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتَقَرّ لهَاَ«مراد از جريان خورشيد، در آيه ؛ثانياً
و يا اسم  نمصدر ميمى يا اسم زما» مستقر«يا لام غايت است و » الى«به معناى  »لِمُسْتَقَرّ لهَاَ«در 

 خورشيد به سوى آرام و قرار گرفتن«مكان است. به اين ترتيب، معناى آيه شريفه اين است كه 
ا خورشيد ت«و يا اينكه » خورشيد به جانب قرارگاه خود در حركت است«و يا » در حركت است

شود، چنان كه ملاحظه مي. )89، ص7، ج1390(طباطبايي،  »زمان سرآمدن اجلش در حركت است
مفاد ظاهرى اين آيه شريفه حركت انتقالي خورشيد به سوى نهايتى معين و يا تا زمان يا مكانى 
معين است كه در آن آرام و قرار گيرد. هيچ يك از اين احتمالات برگرفته از باورهاى عصر نزول 

  يعني حركت خورشيد به دور زمين نيست و با آن همخوانى ندارد. 
) قرآن طبق 86 :(كهف »عَينٍْ حمَِئَةٍ  ذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَـغْرُبُ فيحَتىَّ إِ «در آيه  ؛ثالثاً

ديدگاه مخاطب عصر نزول صحبت نكرده است. آنان اعتقاد نداشتند كه خورشيد از فلك خود 
(طبرسي، آورد اي ديگر سر بر مياز منطقه رود واي از زمين فرو ميشود و در منطقهجدا مي
   .)172، ص5، ج1419؛ ابن كثير، 480، ص6ج ،1372

ه اولاً بزرگتر از زمين است و ثانياً ب زيراقدما معتقد بودند كه خورشيد يكي از افلاك است 
اي بنابراين مخفي شدن آن در چشمه ،خاطر شدت حرارات نزديك شدن به آن ممكن نيست

، 1420معنا است (فخر رازي، آلود در زمين آن هم در زميني كه بسيار كوچكتر از آن است بيگل
از اين رو  .)144–146، صص1972؛ خلف االله، 436، ص2، ج1413؛ حجازي، 496، ص21ج
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ئَةٍ عَينٍْ  وَجَدَها تَـغْرُبُ في«بعضي از مفسران در تفسير اين آيه تعبير  ه (وجد كأنها) تفسير ا بر»  حمَِ
   .)490، ص6، ج1372؛ طبرسي، 86، ص7، جتابيطوسي،  :(ركاند كرده

 مِنَ الْمَشْرقِِ 1ِلشَّمْسِ  فإَِنَّ ا]ََّ 2َْتي«نسبت به محاجه حضرت ابراهيم با نمرود در آيه  ؛رابعاً
ا مِنَ الْمَغْرِب ت ظهور خورشيد از مشرق ) نيز بايد گفت اولاً در اين آيه عل258 :(بقره »فأَْتِ ِ̂

 ظرموردن(كه حركت زمين باشد يا حركت خورشيد) بلكه نفس ظهور خورشيد مطرح نيست 
ياً گيرد؛ ثانفرمايد اين ظهور به امر تكويني خداوند صورت ميمي (ع)است كه حضرت ابراهيم

 يد داشته باشد بايد گفت بين بيان جدلي با بيانبه فرض كه آيه شريفه ظهور در حركت خورش
تواند از مسلمات طرف در مقام محاجه با مخالفين مي (ع)برهاني تفاوت است. حضرت ابراهيم

  مقابل در انكار ديدگاه آنان استفاده كند. 
يئت ه با هيئت بطلميوسي منافات دارد؛ زيرا بنابر» كُلُّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ « ظاهر آيه ؛خامساً

كند و كوكب در فلك ثابت است و حركت كوكب در جسم فلك بطلميوس، فلك حركت مي
ام در آن ممتنع است. در صورتي كه طبق ظاهر آيه منظور از فلك فضايى است كه اين اجر

  .)33، ص11، جتابي؛ امين، 254، ص1393(مصباح يزدى، كنند و شناورند حركت مي
ل از حركت خورشيد همان طلوع خورشيد از مشرق و برداشت مخاطب عصر نزو ؛سادساً

 عنوانبهحركت ظاهري آن در آسمان و غروب خورشيد در مغرب است و اين حركت ظاهري را 
؛ 90، ص17، ج1390(طباطبايي، آورده است قدرت خداوند به حساب  هاياي از نشانهنشانه

ا حركت واقعي خورشيد به دور اين معنا هيچ ارتباطي ب .)386، ص18، ج1371مكارم شيرازي، 
زمين بنا بر هيئت بطلميوسي ندارد. حتي امروزه كه با پيشرفت علم، بطلان هيئت بطلميوسي 
آشكار شده است هنوز هم در محاورات عرفي از طلوع و غروب خورشيد و پنهان شدن آن 

ه دور مين بشود و همان طور كه امروزه اين تعبيرات با حركت زپشت ابر و كوه سخن گفته مي
خورشيد منافات ندارد درعصر نزول نيز تأييدي بر حركت خورشيد به دور زمين نبوده است. به 
فرض كه برداشت مخاطب عصر نزول از اين آيات حركت واقعي خورشيد به دور زمين بوده 

ي كيفيت حركت خورشيد در هدايتگري قرآن باشد؛ خواهيم گفت: انس ذهني مخاطب درباره
 شته است تا اشاره به بطلان برداشت وي در قرآن لازم باشد. دخالت ندا

  گيرينتيجه

تربيت و هدايت مخاطبين  قصدبهپژوهان بر اين باورند كه قرآن كريم برخي از قرآن .1
هايي را كه منطبق با فهم عرب حجاز از جهان و نخستين و با رعايت درك و فهم آنان، آموزه

ف علم جديد باشد) پذيرا شده و انعكاس داده است. طبق اين بر خلا هرچندطبيعيات بوده (
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نظريه، نزول آيات علمي قرآن بر طبق باورداشت مخاطبين اوليه (اما مخالف علم امروز)، يك 
انتخاب آگاهانه و يك خطاي هوشمندانه از مصدر وحي براي هدايت و ارشاد بشر است. قرآن 

است و تنها به خاطر موجوديت فرهنگي اين امور،  كريم درباره واقعيت داشتن اين امور خاموش
رود ها استفاده كرده است. طبق اين نظريه از قرآن انتظار نميبدون پذيرش بار محتوايي از آن

نما درباره چگونگي كيهان و انسان سخن بگويد و بتوان از بخش و واقعچونان منبعي معرفت
د. اين گروه به انگيزه دفاع از قرآن در اين راه گام كيفيت امور عالم و آدم را بررسي كر طريق آن

اند زيرا قرآن بازتاب هاي قرآن ندانستهاند و لازمه ديدگاه خود را راهيافت خطا در آموزهنهاده
  فرهنگ زمانه است نه لزوماً بيان واقع و حقيقت. 

ر يم مانند هبندي رسيديم كه اگر چه قرآن كردر بررسي و نقد اين ديدگاه به اين جمع .2
متن ديگري در خلأ متولد نشده و طبعاً بر واقعيات فرهنگي و اجتماعي زمانه خويش نظارت 
دارد و به غرض هدايت و ارشاد مخاطبان خود، از زبان قوم كه داراي صبغه فرهنگي و تاريخي 

ي لاست و ابزاري كارآمد براي انتقال حقايق بلند و معارف غيبي است، استفاده كرده است؛ و
ها و باورهاي مخاطبان خود را بپذيرد. قبول اين مطلب مستلزم اين نيست كه قرآن همه تئوري

ي نزول، فعال و انتخابگر عمل كرده و با سه رويكرد قرآن نسبت به باورهاي موجود در زمانه
نكوهشي، پيرايشي و پذيرشي با آن باورها برخورد كرده است. توجه و التفات صاحب وحي به 

نيست كه مضامين باطل و باورهاي ناصوابِ برخواسته  ايگونهبهت و ارشاد مخاطب خود هداي
  مايه وحياني راه يابد. ماندگي فرهنگ آن عصر در دروناز جهل و عقب

همچنين توجه به معيارهاى صحيح تفسير و تحليل مناسب در ارزيابي مطالبِ به ظاهر  .3
ه ي باطلي بآن تعمداً و به شكل آگاهانه با هيچ گزارهدهد كه قرمتعارض قرآن و علوم نشان مي

ت شاهدي بر مطابق عنوانبهزبانى با قوم، موافقت و همراهي نكرده است. آياتي نيز كه بهانه هم
قرآن با باورداشت مخاطبان عصر نزول مطرح شده است چيزي جز تحميل فرضيات علمي اثبات 

  قطعي بر آيات قرآن نيست. نشده و غير
اند نيز استشهاد به تفسير مفسران كه آيات قرآن را مطابق با باورهاي عصري تفسير كرده .4

  براي دفاع از اين نظريه صحيح نيست و دچار مغالطه قرآن و كلام مفسّران است.
همچنين اين نظريه با جاودانگي تعاليم قرآن، حقيقت، قداست و شاخصيت قرآن منافات  .5

  .اعتمادي مخاطبان قرآن استي قرآن و بياعتباردارد و مستلزم بي
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  نامه:كتاب

  .قرآن كريم

  .نهج البلاغه
ـــى، محمود بن عبداالله ، روح المعاني في تفســـير القرآن العظيم و الســـبع المثانيق)، 1415( آلوس

 بيروت:دارالكتب العلمية.

 العلمية.، بيروت: دارالكتب تفسير القرآن العظيمق)، 1419( كثير، اسماعيل بن عمرابن

 ، بيروت: دارالمدار الاسلامي.التفسير العلمي للقرآن في الميزانم)، 2000( ابوحجر، احمد عمر

  نيا، تهران: طرح نو.، ترجمه مرتضي كريميمعناي متنش)، 1380( ابوزيد، نصر حامد
  ، بيروت: المركز الثقافي العربي، چاپ دوم.مفهوم النصم)، 1994( ابوزيد، نصر حامد

  ، قاهره: سينا للنشر.نقد الخطاب الدينيم)، 1992( نصر حامدابوزيد، 
  .47، شمارهمجله قبسات، »مباني برخورد قرآن با فرهنگ زمانه«ش)، 1387( اسدي نسب، محمد علي

 .107، شمارهمجله معرفت، »ها و باورهاى باطلپيراستگى قرآن از انديشه«ش)، 1385( اشرفي، امير رضا

  ، بي جا.تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن، )تابي( بيگمامين، نصرت
  قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم. ،قرآن و تفسير عصري ش)،1378( ايازي، سيد محمد علي
  ، رشت: كتاب مبين.قرآن و فرهنگ زمانهش)، 1393( ايازي، سيد محمد علي

ـــيد محمد علي مجله نامه ، »نقد وبررســـي نظريه بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن«ش)، 1376( ايازي، س
  .10، شماره مفيد

  ، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران: نشر دانشگاهي.علم و دينش)، 1374( باربور، ايان
سانش)، 1383( بدوي، عبدالرحمن شنا سين دفاع از قرآن در برابر آراي خاور ، ترجمه و پژوهش ح
  : شركت به نشر.سيدي، مشهد

سيد حميد عبدالعليم؛برهاني،  سي انواع تعامل قرآن و فرهنگ زمانه و آثار و «ش)، 1395( جزائري،  برر
  .5، شمارهمجله پژوهش نامه علوم انساني اسلامي، »پيامدهاي آن بر علوم انساني

  اء التراث العربي.، بيروت: دار إحيأنوار التنزيل و أسرار التأويلق)، 1418بيضاوى، عبداالله بن عمر(
سفه دينيني ت دعتقاو اعقل ش)، 1376( انيگرو دمايكل ن، پترسو د ـــــحماترجمه ، درآمدي بر فل

  نو.ح طران: تهر، هيم سلطانيارـبو اي ـقانر
  .23، شماره مجله كيان، »با بشر و هم لساني با قوم زبانيهموحي در «ش)، 1373( جليلي، هدايت االله

  ، قم: مؤسسه اسراء، چاپ ششم.تفسير تسنيمش)، 1389( جوادي آملي، عبداالله



 1399تان بهار و تابس، )26ياپي(پ دومشمارة دهم، سيزسال                         22 

ضوعي قرآن كريم(قرآن در قرآن)ش)، 1378(جوادي آملي، عبداالله  سير مو سراء ، تف سه ا س ، قم: مؤ
  چاپ دوم.

  ، بيروت: دارالجيل، چاپ دهم.التفسير الواضحق)، 1413( حجازى، محمد محمود
سف دره سيه، الدعوة القرآنةالقرآن و الكتاب اطوار م)، 1982( حداد، يو شورات المكتبه البو ، لبنان: من
  چاپ دوم.
  ، قم: دفتر تبليغات.دروس هيئتش)، 1371( حسن زاده، حسن

  .6، ش مجله بينات، »زبان قوم نه فرهنگ ايشان«ش)، 1374( حسيني طباطبايي، سيد مصطفي
  .5، شماره مجله بينات، »قرآن و بازتاب فرهنگ زمانه«ش)، 1374( خرمشاهي، بهاء الدين
  .بيروت: بي نا ،الفن القصصي في القرآن الكريمم)، 1972( خلف االله، محمد احمد

  ، دمشق: دارقتيبه، چاپ دوم.القرآن و الملحدونق)، 1400( دروزه، محمد عزت
  .، بيروت: دار احياء التراث العربىالتفسير و المفسرون)، تابي( ذهبي، محمد حسين

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم.تفسير قرآنروش ش)، 1393( رجبي، محمود

  ، قم: سبحان.پژوهشي در نسبت ميان قرآن و فرهنگ زمانهش)، 1392( رستمي، حيدرعلي
  .4، شمارهفصلنامه مطالعات تفسيري، »قرآن و فرهنگ زمانه«ش)، 1389( رستمي، حيدرعلي

  ، قم: دفتر تبليغات اسلامي.قرآن پژوهشي در اعجاز علميش)، 1380( رضايي اصفهاني، محمد علي
  .26، شماره مجله معرفت، »قرآن و فرهنگ زمانه«ش)، 1377(رضايي اصفهاني، محمد علي 

مجله قرآن و ، »نقد ديدگاه وجود خرافات ضد علم در قرآن«ش)، 1395(رضايي اصفهاني، محمد علي 
  .18، شمارهعلم

 ، قم: نشر المصطفي.نمنطق تفسير قرآش)، 1392(رضايي اصفهاني، محمد علي 

ــبهات قرآن و فرهنگ زمانهش)، 1383( رضـــايي، حســـن رضـــا ــي ش ، قم: مركز مطالعات و بررس
 هاي فرهنگي حوزه علميه.پژوهش

  ، قم: بوستان كتاب.قرآن و مستشرقانش)، 1385( زماني، محمد حسن
ـــرى، محمود بن عمر لكتاب ، بيروت: دار االكشـــاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407( زمخش

  العربي، چاپ سوم.
  ، تهران: مؤسسه فرهنگي صراط.بسط تجربه نبويش)، 1385( سروش، عبدالكريم
  ، پاسخ دوم به آيت االله سبحاني.طوطي و زنبورش)، 1387( سروش، عبدالكريم
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، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ زبان قرآن و مسائل آنش)، 1391( سعيدي روشن، محمد باقر
  دوم.

سيدهبة الدين ستاني،  سلام و هيئتش)، 1387( شهر ستان ا شاهي، قم: بو سرو سيد هادي خ ، ترجمه 
  كتاب.

ــام مرهون ــفار، ابتس ــاهد القيامةق)، 1387( ص عة ، نجف: مطبالتعابير القرآنيه و البيئة العربية في المش
  الاداب.

  ، تهران: سوره مهر.درآمدي بر معنا شناسيش)، 1383( صفوي، كورش
  .48، شمارهمجله قبسات، »قرآن و فرهنگ عصر نزول«ش)، 1387( ش، عبدالمجيدطالب تا

  ، تهران: شركت سهامى انتشار، چاپ چهارم.پرتوى از قرآنش)، 1362( طالقانى، محمود

سير القرآنق)، 1390( طباطبايى، محمدحســين ، بيروت: مؤســســة الأعلمي للمطبوعات، الميزان في تف
  چاپ دوم.

  ، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.مجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1372( طبرسى، فضل بن حسن
  ، قاهره: نهضة مصر.التفسير الوسيط للقرآن الكريمق)، 1997( طنطاوى، محمد سيد

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآن)، تابي( طوسى، محمد بن حسن
  اسلام، چاپ دوم. :، تهرانن في تفسير القرآناطيب البياش)، 1369( طيب، عبدالحسين

  الهلال.مكتبة وت: دار بير، تفنيدهات حول القرآن وشبهام)، 1996( عنايهزي، غا

 ،مجله سفينه، »تمثيلات قرآن و فرهنگ زمانهوتشبيهات«ش)، 1388( افشاري، نجمه فتحيه؛ ،زادهفتاحي
  .24شماره

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ سوم.الكبير التفسيرق)، 1420( فخر رازى، محمد بن عمر
، شــماره مجله دانشــگاه انقلاب، »قرآن، آرا و انتظارات گوناگون«ش)، 1376( فراســت خواه، مقصــود

110 .  
  .(ره)، قم: مؤسسه امام خمينيقرآن و فرهنگ عصر نزولش)، 1391( فقيه، حسين
  ، تهران: كتابفروشى اسلاميه.زام المخالفينمنهج الصادقين في إل)، تابي( االلهكاشانى، فتح

  ، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم.الكافيق)، 1407( كلينى، محمد بن يعقوب
(العقيده و الشريعه في الاسلام)، ترجمه  ، ترجمههايي درباره اسلامدرسش)،1357( گلدزيهر، ايگناس

  انتشارات كمانگير، چاپ دوم. قم: علينقي منزوي،
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ستري، محمدمجت شب سير عقلاني وحي از ديدگاه معتزله«ش)، 1369( هد  شناختي تف له مج، »مباني زبان
  .50و  49، شماره هامقالات و بررسي

  ، قم: بوستان كتاب.قرآن و فرهنگ زمانهش)، 1391( مسعودي، سعيد
  ، چاپ هفتم. (ره)، قم: مؤسسه امام خمينيمعارف قرآنش)، 1393( مصباح يزدي، محمد تقي

  ، بيروت: دارالكتب العلمية، چاپ سوم.التحقيق فى كلمات القرآن الكريمق)، 1430( مصطفوى، حسن

  ، تهران: صدرا، چاپ هفتم.مجموعه آثارش)، 1373( مطهري، مرتضي
 ، تهران: صدرا، چاپ هفدهم.اسلام و مقتضيات زمانش)، 1380(مطهري، مرتضي 

  ، قم: مؤسسه التمهيد.القرآن الكريمشبهات و ردود حول ق)، 1423( معرفت، محمد هادي
  ، قم: دارالكتاب الإسلامي.التفسير الكاشفق)، 1424( مغنيه، محمدجواد

  ، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ دهم.تفسير نمونهش)، 1371( مكارم شيرازى، ناصر
شيد«ش)، 1389( نجفي، روح االله سلاميمجله مطالعات ، »بازخواني حكايت قرآني ذوالقرنين و خور ، ا
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